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  چكيده

 يكي از پردازي و بهترين روش براي بيان مسائل عرفاني و فلسفي ودر داستان هماز عناصر م تمثيل 

 مثنوي سير العباد الي المعاد سنائي غزنوي،. بررسي رودمخاطب به شمار مي مؤثرّ در فهم هايشيوه
بهرة فراواني برده است. سؤال اصلي اين نوشته آن است كه  ،دهد، سنائي از عنصر تمثيلنشان مي

و مقاصد تعليمي خود سود برده است؟  موضوعات و مفاهيم براي بيان يه نوع تمثيلاز چ ، بيشترسنائي
هاي آن در اين اثر پرداخته است. سنائي تحليلي به بررسي تمثيل و گونه - با روش توصيفياين نوشته 

سبب  مسائل عرفاني و فلسفي، ضمن آن كهدر اين منظومه، با وارد كردن آراية تمثيل به حيطة بيان 
، داشتههستي واو و مخاطب را به تفكرّ در آفرينش ائل غامض فلسفي و عرفاني شده لت درك مسسهو

هاي ادبي بر تمثيلدهد كه هاي پژوهش، نشان مييافته است. به دور از ابتذال آفريده اثري بديع و
  .است فلسفي -عرفانيكاربردترين نوع تمثيل در اين اثر پر ات اسرائيلي قرآن و بويژه ساخته از
  فلسفي، منظومة تعليمي -، عرفانيلي المعادا، سنائي غزنوي، سيرالعباد ادبي : تمثيلها هواژ كليد
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  پيشگفتار .1
  مسأله بيان .1.1
     مدد دديهاي متنوع و ابزارهاي متعهاي خود، از شيوهبيان هنرمندانة انديشه براي شعرا

و  حساساتادهد؛ عواطف، شعر در اختيار آنها قرار مي طريق امكاناتي كه زبانِو از  جويندمي
آنها ناتوان است به شيوة  هاي ذهني خود را كه زبان عادي از بيانِمفاهيم دروني و اندوخته

و  فاهيمگويندگان، براي تنوع بخشيدن به مغالب توان گفت كنند؛ چنان كه ميمؤثرتري بيان مي
هاي ادبي، و با تكيه بر مباني گيري از عناصر بلاغي و آرايهي خود، از رهگذر بهرهمضامين شعر
و  ادبيا آفرينش تصاوير ، ضمن ايفاي نقش مؤثرّ در تفهيم مخاطبان، بهنري زيباشناسي
را به  دوخهاي اجتماعي، اخلاقي، عرفاني، فلسفي جديد، معلومات و انديشهبكر و مضامين 

ها و كنند. در اين ميان، بسياري از انديشهتري، عرضه ميو اسلوب پسنديده ترشكل شايسته
ز يك سوي با ند كه اشابمي ييهاشود؛ انديشهتأملات فلسفي كه در حوزة شعر داخل مي

واقعيت هستي و با ذهن منطقي مخاطب سر و كار دارند و از سوي ديگر با احساسات و 
اين دو (منطق و بين  تعادلاي مند. ايجاد رابطهشابمي عواطف ادبي و شاعرانه در پيوند

    با اين گونه اصطلاحات، گاه بسيار دشوار به نظر آشنا و نا احساس)، براي اذهان نامأنوس
اح مطالب نظير خود، براي ايضو فراست بيزياد رسد؛ از اين روي شعراء با دقّت نظر مي

عرفاني و فلسفي و تثبيت آنها در ذهن مخاطب، از برخي ترفندهاي ادبي چون تمثيل، بهره 
درك رمزآلود دشوار مسائل عرفاني و فلسفي را حلاوت بخشند و راه  د تا تعليمِجوينمي

چنان كه سنائي غزنوي در سرودن  ؛لسفي را بر مخاطبان خود هموار كنندعرفاني و پيچيدة ف
گرفته و با  هاي فراوانهبهر ادبي فلسفي سيرالعباد الي المعاد، از اين امكان -منظومة عرفاني

، صفات آدمي و افلاك و تنوع به توصيف و شرح آفرينشتمثيلات م با ،تردقتّي هر چه تمام
در اين منظومه، كه به شكل سفري تمثيلي، راه و رسم تكامل وي  كائنات پرداخته است.

 در هيأت پيري نوراني كه – گيري از تمثيل، از نفس ناطقهدهد، با بهره، را نشان مي»روح«
آدمي را از ردازد كه پبه بيان لزوم داشتن پير و مرادي مي -راهنمايي آدمي را بر عهده دارد

  گذراند.مي -اندعوالم روحانيمنازل سفر و نمادي از كه هر يك  –هاي مثالي شهرها و مكان
شـود و بـا   با توجه به اين كه تمثيل سبب سهولت درك مسائل پيچيدة عرفاني و فلسفي مـي  
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هاي گونـاگون، سـفر رؤيـا گونـة     عنايت به اين كه سنائي در مثنوي تعليمي سير العباد با تمثيل
  هاي ذيل پاسخ دهيم:به پرسشيم شابمي در صدد شكند؛ در اين پژوهخود را بيان مي

  اند؟هاي تمثيل در مثنوي سير العباد الي المعاد كدامالف) گونه
  ترين بسامد را در اين اثر دارد؟ب) كدام گونه از تمثيل، بيش

  ج) سنائي غزنوي از چه ابزاري براي بيان تمثيل در اين منظومه استفاده كرده است؟
  تر چه موضوعات و مفاهيمي را در قالب تمثيل بيان كرده است؟بيشد) سنائي غزنوي، 

  
  پيشينة تحقيق مرور .2.1
تـوان دريافـت   سنائي انجام پذيرفته، مي الي المعاد هايي كه در زمينة سيرالعبادپژوهش مروربا 
، پژوهشـي صـورت   الـي المعـاد   هاي آن در مثنوي سـيرالعباد در مورد تمثيل و گونهنه تنها كه 

نقـد بلاغـي ايـن اثـر      كـه -اي كه نزديك به رويكرد پژوهش حاضرحتيّ مقاله كه است نگرفته
سـير  « اثر عبارتند از: انجام يافته بر روي ايني هاترين پژوهشمهم عناوينوجود ندارد.  -است

تحليلــي بــر ســير العبــاد الــي «)، 1386(مشــرف،»العبــاد ســنائي غزنــوي و كمــدي الهــي دانتــه
 و فـر ئيكسـرا (»گرايـي در سـيرالعباد و ارداويـراف نامـه    بررسي نمـاد «)، 1387 ،غيوري»(المعاد

)، 1388،شـبانان محسـني و پـور  »(وجوه اقتباس سينمايي از سير العباد سنائي« ،)1388 ،ابراهيمي
  ،اكبري بيرق و بابائي( »هاي آسمان: مطالعة تطبيقي سير العباد سنائي و كمدي الهي دانتهصراط«

 ،قائمي(»اي كهن الگوييتحليل سيرالعباد الي المعاد سنائي بر اساس روش نقد اسطوره«)، 1388
بررسي تطبيقي سيرالعباد سنائي و رسالة الغفران ابـوالعلاي معـرّي از ديـدگاه فرجـام     « )،1388
دي نامـه، سـيرالعباد و كم ـ  اي ارداويرافتحليل مقايسه« )،1392،ضياءالديني و فرّخ نيا»(شناسي
بررسي تطبيقي ساختار روايي مصـيبت نامـة عطـّار و    «)، 1392،قرباني جويباري ،سلطاني»(الهي

بررسـي تطبيقـي سـيرالعباد    «)، 1393،پورفرهوديو  پيامني»(سير العباد سنائي بمثابه تمثيل رؤيا
مقايسـة  «)، 1394،بختيـاري  يرزمجـو  و خليلـي جهرمـي   ،ارجوك(»سنائي و مصيبت نامة عطّار

نقد جايگاه عرفاني سـيرالعباد  « )،1394،و حرّ گرويرسولي ،خائفي»(يراف نامه با سيرالعبادارادو
تجلـّي رمـز و   «)، 1394،امـام زاده فـر و جـوادي  بهنـام ( »هاي شخصيتي سنائيبر اساس ساحت

  .)1396 ،بازيگر، ماحوزي و سجادي»(اسطورة آب در ديوان، حديقه و سيرالعباد سنائي
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  تحقيق روش .3.1
  اي است.كتابخانه مطالب، گردآوري ابزارتحليلي و  -تحقيق حاضر مبتني بر شيوة توصيفي

  
  تحليلي موضوع پردازش .2

هـاي تبيـين و فهمانـدن مسـائل     بهترين شـيوه  بدون ترديد در طول تاريخ بشر، تمثيل يكي از
برخـوردار اسـت كـه    غامض و پيچيده بوده است. تمثيل از آنچنان قدرت القائي مؤثرّ و بالايي 

گاه جاي هرگونه توضيح و استدلال منطقي را گرفته است. از اين روي، نويسندگان و شـاعران  
هاي عرفاني و فلسفي، قالب تمثيـل را اختيـار   هاي خود، بويژه انديشهبراي بيان افكار و انديشه

  اند.كرده
  

  تمثيل .1.2
: 1373بـه چيـز اسـت (ر.ك.دهخـدا،     تمثيل در لغت به معناي مثل آوردن و شبيه كردن چيزي

زير مجموعة تشبيه و استعاره قرار گرفتـه اسـت. از   در در اغلب كتُب بلاغي قديم،  و)، 4/994
المعجم فـي معـائير   « صاحب اثرِهاي ادبي، توجهي نشده است. اين روي، در اين آثار به تمثيل

تمثيل، اسـتعارتي اسـت   «نويسد: ميكند و از گونة استعارات معرّفي مي را ، تمثيل»اشعار العجم
طريق مثال، يعني چون شاعر خواهد به معنيي اشارت كند، لفظي چند كه دلالت بر معني ديگر ب

» كند؛ بيĤورد و آن را مثال معني مقصود سازد و از معني خويش براي مثال ديگر عبارت كند.مي
ه بين ممثـّل و ممثـّلٌ بـه وجـود     با توجه به ارتباط و قرابتي ك). 369: 1342(شمس قيس رازي،

نويسـد:  انـد. شـفيعي كـدكني مـي    دارد؛ اغلب علماي بلاغت، آن را يكي از انواع تشبيه دانسـته 
-كتـاب  اي از تشبيه است و از همين رهگذر است كه عنوان تشبيه تمثيلي هم درتمثيل، شاخه«

كوب و شميسا نيز تمثيـل  نزري ).78: 1370كدكني،(شفيعي» شود.هاي بلاغت، فراوان ديده مي
امـري   ،بايدتصوير حسي است كه مي«مثيل كوب، تاز نظر زرين اند.اي از تشبيه دانستهرا شاخه

براي مخاطب به امري حسي نزديك و قابل ادراك نمايد و شك نيسـت   را كه غير حسي است
كند، فقـط كـلّ آن   كه جزء جزء اين تصوير، هرگز يك جزء از امر غير محسوس را عرضه نمي

). شميسا نيـز  1378:251كوب،(زرين» كنداست كه از مجموع امر منظور تصويري كليّ القاء مي
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. در تمثيل، اصل بر اين دوگانه بين مشبه و مشبه به استتمثيل، حاصل يك ارتباط «نويسد: مي
ن است مشبه نيز ذكـر  شويم؛ اما گاهي ممكاست كه مشبه به ذكر شود و از آن متوجه مشبه مي

تري را اسـتنباط  ز مشبه به امر كليّادر اين صورت هم از مشبه و هم  ... شود، مثل تشبيه تمثيل
دانـد  تر ميتر و تمثيل را خاص). عبدالقاهر جرجاني، تشبيه را عام1370:205(شميسا،» كنيممي

واهد بود. از نظر وي، تشـبيه دو  و معتقد است هر تمثيلي، تشبيه است اما هر تشبيهي، تمثيل نخ
قسم است: تشبيه تمثيلي كه وجه شبه در آن امري آشكار نيست و نيازمند تبيين و تأويل اسـت  

). اين تعـاريف و  1366:150رجاني،تمثيلي كه وجه شبه در آن آشكار است (ر.ك.جو تشبيه غير
   :1376(ر.ك. زادهو اشـرف  )، علوي مقدم57: 1375ر.ك.كزّازي (تعاريف بلاغي نويساني چون 

امل اسـلوب  هاي توصـيفي اسـت كـه ش ـ   اند؛ بيشتر ناظر بر تمثيل، ارائه دادهاز تمثيلكه )، 127
... است و در آن، شاعر يا نويسنده، انديشـة خـود را بصـورتي كوتـاه در     معادله، ارسال المثل و

جليـل، بـه نـوع خاصـي از     كند. در اين ميان، تيك بيت، يا يك مصراع و يا يك جمله بيان مي
در بـاب  «نويسد: اشاره كرده و مي ؛كندتمثيل كه در قالب يك داستان يا حكايت، نمود پيدا مي

سعدي در  هكگاهي مضمون يك حكايت، حالت تمثيل دارد، چنان :توان گفتمثل و تمثيل، مي
). ايـن  69: 1376،(تجليـل » انـد هاي عالي آن را آوردهگلستان و مولوي در مثنوي معنوي، نمونه

انـد كـه   هـاي ادبـي  تـرين تمثيـل  شود؛ عالينوع تمثيل كه با عنوان حكايات تمثيلي، شناخته مي
بلاغ پند و اندرز از يك موضوع، قانع كردن شنونده يا ا توضيحسخنور با استفاده از آن، و براي 

ح اضـافي، بـا آوردن   گيرد و به جاي آوردن دليل و توضيبهره مي ،يا چند مثال يا حكايت كوتاه
كند و مقصود و منظـور خـود را  صداق آن عمل مواجه ميچند نمونة كاربردي، خواننده را با م 

-كند. اين نوع حكايات، رواياتي به شعر يـا نثـر مـي   بصورت غير مستقيم به خواننده منتقل مي

از آنچـه  هايي غيـر  مفهوم واقعي آن از طريق برگرداندن اشخاص و حوادث بصورت«باشند كه 
). بعبارت ديگر، تمثيل به دو لاية ظاهري و 85: 1373(ذوالقدري،» در ظاهر دارند، به دست آيد

ة اشـخاص و   «دروني يا وجوه نمادين و مفاهيم ثانويه دلالت دارد:  لاية اول، همان صورت قصـ
ه توان جست ك ـمي تري است كه وراي صورتحوادث است و لاية دوم، معاني ثانوي و عميق

  ).1383:142(فتوحي،»گويندبه آن روح تمثيل مي
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  هاي تمثيل در مثنوي سيرالعباد الي المعادگونه .2.2
بـاور عمـومي يـا مشـاهدات     هستة مركزي يك  ،كه سنائي در بيت اول تمثيلاتي .1.2.2

ترتّب بر م نتيجة كند، سپس در بيت بعدي مفهوم اخلاقي، اجتماعي ياطرح مي اجتماعي را
سنائي، در بيت ذيل كند. بصورت مختصر بيان مي -كه در حقيقت روح تمثيل است-آن را 

نشـأت گرفتـه از باورهـاي عمـومي و      كه اولـي  ،»او خراسگ« و »نسناس«مشهور  دو تمثيلبه 
اشـاره كـرده   مردم اسـت؛   زندگي روزمردة شاعر در مشاهدات اجتماعي و دومي، حاصل تأمل

  :است
چون نسَناسدر سفر ماه و سال  

 

 ليك بر جاي همچو گاو خراس 
)218 :1360،(سنائي غزنوي   

   
روي درازبالا سبزموي، در حد هندوسـتان،   چهارچشم سرخ تمثيلي است از جانوراني» نسَناس«

. )اسـدي  فرهنگ ، از(لغتنامة دهخداهندوستان چون گوسفند بود، او را صيد كنند و خورند اهل
الحيوان نوشته كه: نسناس بالكسر، نوعي از حيوان است كه بصورت نصف آدمي اتصاحب حي

ديـو   .كنـد باشد، چنانكه يك گوش و يك دست و يك پاي دارد و بطور مردم در عربـي كـلام   
مردم يا نوعي از مردم كه يك دست و پا دارد، و في الحديث: انّ حياً من عـاد عصـوا رسـولهم    

واحد منهم يد و رجل من شـق واحـد ينقـرون كمـا ينقـر الطـائر و       فمسخهم االله نسناساً، لكل 
يرعون كما ترعي البهائم؛ و گويند كه قوم عاد كه ممسوخ شده بود نيست گرديـد و قـومي كـه    

اند، ناس و نسـناس   حده [است] يا آنها سه جنس بر اين سرشت بالفعل موجود است خلق علي
يـأجوج و   قـدر از نسـناس اسـت، يـا آنهـا      مـي و نسانس، يا نسانس زنان آنها، يـا نسـانس گرا  

 هـاي عربـان  بن سام، و زبان عربي دارند و بـه نـام   آدم از نسل ارم است، يا قومي از بني مأجوج
گريزند. يا خلقي بر صـورت مـردم، مگـر در     آيند و از آواز سگ مي نامند و بر درخت برمي مي

كننـد و   زندگاني مـي  هند ها بر كرانة درياي اند و آدمي نيستند، يا در بيشه عوارض مخالف مردم
نظـامي  . رب)نتهـي الا از م غتنامة دهخـدا (ل خوردند آنها را كردند و مي در قديم عربان شكار مي

القـد،   القامـه، الفـي   حيواني اسـت كـه در بيابـان تركسـتان باشـد منتصـب      «نويسد: عروضي، مي
سـر راه آيـد و در ايشـان    الاظفار، و آدمي را عظيم دوست دارد، هركجا آدمي را بيند بر  عريض
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ببرد، و از او گويند تخم گيـرد، پـس بعـد انسـان از      ؛كند و چون يگانه از آدمي بيندنظاره همي
تر است كه به چندين چيز با آدمي تشبه كرد يكي به بـالاي راسـت و دوم بـه     حيوان او شريف

در عجائـب  ). 14-1389:15،سـمرقندي عروضـي  (نظـامي »پهناي نـاخن و سـوم بـه مـوي سـر     
بدانك نسناس، جنسي از ديو و بهر ولايـت نـوعي باشـند، بـر     «آمده است:  المخلوقات طوسي

...و بر تن ايشان موي باشد بسيار دندان گيرند، ايـن گـروه را ديـو    زبان ايشان و به شكل ايشان
ديوي اسـت  «در عجائب المخلوقات قزويني نيز آمده است: ). 1393:499(طوسي،» مردم گويند

» آمـده اسـت  صورت او چون يك نيمه آدمي و گويند كه نسناس از اين ديو و مردم در وجـود  
  ).384: 1361قزويني،(

معلومات كه در زيرساخت تمثيـل  اين همه  بيانشود، سنائي به جاي ملاحظه ميهمانطور كه 
فقـط  اين مفـاهيم را   ، نهفته است، بدون تحميل هرگونه اطلاعات اضافي بر مخاطب،»نسناس«

ارائه كـرده و وي را از ايـن همـه توضـيحات خسـته كننـده و        مخاطب تمثيل بهيك در قالب 
نسناس كه مـا از آن   سريعو  شتابان چيزي نيست جز حركت مفهوم، اضافي رهانده است و آن
  كنيم.به روح تمثيل، تعبير مي

هر نـوع اقـدام و    كنايي در معناينيز ، »خراس گاوِ«تركيب اضافي ، مصراع دوم همين بيتدر  
بعد از بيان اين تمثيلات، و شاعر،  استشده آورده  در قالب تمثيليجه، نتبي فايده وبيحركت 
ر دو بصورت موجز و مختصر بـه توضـيح ايـن دو تمثيـل پرداختـه؛       ،در بيت بعدي بلافاصله

را، بيان كرده  »نتيجهفايده و بيحركت بي«معناي ي در واحد ، مفهوممجموع براي اين دو تمثيل
 :است

 گرچه بسيار ره نَوشته بود
 

گرد بر گرد خويش گشته بود
)218: 1360(سنائي غزنوي،  

  ذيل:در بيت 
ــي ــت مـ ــه تحـ ــيجم بـ ــديآخشـ رانـ  

 

رانــــديفطــــرتم ســــوي فــــوق مــــي
)219: همان(  
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-  دهخدا،ر.ك.( »نهانييلُ ييأمرني و الجل يلُالخل«به تمثيل معروف عرب:  نگاهيبا نيم سنايي
به بيان آوارگي خود، ميان  ؛دارد دلالت، كه بر تردد خاطر و سرگشتگي ميان دو چيز )1384:20
سردرگمُي و آوارگي ميان فطرت و طبيعت، لاية . و فطرت، اشاره كرده است (آخشيج)طبيعت

 نيز در بيت بعدياست. شده ثانويه و روح تمثيلي است كه در اين بيت به بيان آن پرداخته 
  مختصر، بيان كرده است: منظور خود از اين تمثيل را بصورت

 مــــن بمانــــدم در ايــــن موقــــوف
 

ــوف    ــد و مخــ ــدم دور و راه تنــ مقصــ
)219: 1360(سنائي غزنوي،   

  
  :بهره برده است ،»كورستور«تمثيل از ، شاعرنيز  در بيت ذيل

ــود ــم و زور نب ــه عل ــدم ك ــره مان  خي
 

ــود    ــور نبــ ــتور كــ ــز ســ ــر جــ راهبــ
)219: همان(  

  
لهـم   فنادوس المجوس اذا كان الغراب دليل قومٍ؛«مشهور عرب:  عبارتنزديك به  اين تمثيل،

فبشـرهّم سـبيل    ؛اذا كان الغراب دليل قومٍ«)، همچنين: 1386:152جويني،ك (ر.ك.عطامل» مقيل
ه اسـت  اشـار  بـدان  ،نيز در امثـال و حكـم   دهخدااست.  )،1374:1/574(ر.ك.شميسا، »الهالكينا
، ايـن  »ويـس و رامـين  «گرگاني در منظومـة غنـائي   )، فخرالدين اسعد1357:1/93دهخدا،(ر.ك.

  ذيل آورده است:را بصورت  تمثيل مشهور عرب
 هـــر آن كـــاو زاغ باشـــد رهنمـــايش

 

ــايش   ــواره جـ ــود همـ ــتان بـ ــه گورسـ بـ
)26: 1367گرگاني،(اسعد  

  
  است:ماية مضمون پردازي خود قرار داده ، همين موضوع را درونمولوي نيز در مثنوي معنوي

ــرد ــان پـ ــة زاغـ ــه او دنبالـ ــان كـ  جـ
ــو زاغ   ــس چ ــي نف ــدر پ ــو ان ــين مش  ه
 

ــتان    ــوي گورســـ ــردزاغ او را ســـ بـــ
ــاغ      ــوي ب ــه س ــرد ن ــتان ب ــه گورس ــو ب ك

)1311 :4د ، 1375(مولوي،  
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بلافاصله در بيت بعدي بـه نتيجـة   ، به بيان روح تمثيل پرداخته و اين تمثيلسنائي بعد از بيان 
ارشـاد وي بـراي رهانـدن سـالك از     وجـوب   پير و وجود كه همانا لزوم مترتّب بر اين تمثيل،
  بصورتي مؤجز اشاره كرده است: هاي راه است؛خطرات و دشواري

ــود ــور بـ ــتور كـ ــون سـ ــر چـ  راهبـ
 

ــود    ــور بــ ــو گــ ــتر تــ ــزل خوشــ منــ
)219:1360(سنائي غزنوي،   

  بيت:در سنائي، 
ــردار ــدم بـ ــدم قـَ ــهر قـ ــوي شـ  سـ

 

ــذار      ــگ بگـ ــه سـ ــتخوان بـ ــة اسـ خانـ
)222:همان(  

  
بـه نقـل از   ، 216: 1370(ر.ك.فروزانفر،» لابالدنيا جيفةٌ و طالبها ك«نبوي  حديثتحت تأثير 

بن الحسـين عليـه السـلام    به علي است منسوب با مختصر تفاوت، كه) 6/195شرح بحر العلوم،
خانـة  «تمثيـل )، 215 /1326:1راغـب اصـفهاني،  همان به نقـل از  (، »الدنيا جيفةٌ و طُلّابها كلاب«

پيـام تمثيـل   از دنيـا و روح و   كنايي ي استتمثيل، را خلق كرده است. خانة استخوان »استخوان
نذار و تنبيـه  دليل اين ا در بيت بعد، خود مخاطب از اين جيفه است. سنائي تحذير و پرهيزنيز 

  را با استفهامي توبيخي، به مخاطب، گوشزد كرده است:
اي كاهدان چه خـواهي كـرد؟خر نه  

 

اي اسـتخوان چـه خـواهي كـرد؟    سگ نـه 
)1360:222،(سنائي غزنوي  

  
تمثيلي را بيان  ،ابتدا در يك بيت ، سنائي،كه برخلاف نوع اول كه در آن تمثيلاتي .2.2.2

داد؛ معني و مفهوم و نتيجة تمثيل ارائه مـي  و تبيين توضيح در بيت بعد، به كرد و سپسمي
 كند؛ بيان ميكندبراي مخاطب تبيين ميخواهد كه ميرا  ايابتدا موضوع و مسأله برعكس،

  پردازد.به ارائة تمثيل مي ،و مطلب موضوع تريشو سپس براي درك و فهم ب
سنائي در بيت ذيل، به بيان اين نكته پرداخته است كه در انجام بعضي از امور و كارهـا هـيچ   

  ي وجود ندارد:و منفعت سود
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 گفــتمش هســت ايــچ از اينهــا ســود
 

ــود      ــد ب ــود خواه ــه س ــĤخر چ ــت ك گف
)221:همان(  

   
  :استبحث اين در راستاي روشنگري كه  پرداختههايي متوالي به ارائة تمثيل سپس در ابيات

ــور ــوقي ع ــت ج ــازري را ز دس  گ
ــده  ــار ره مانـــ ــوهري در غبـــ  گـــ
ــر  ــد خـ ــا شناسـ ــدر عيســـي كجـ  قـ

ــا باشــد   چــه دارد زور آرخــوش كج  
 

ــور   ــتي كــ ــق مشــ ــفي را ز عشــ يوســ
ــ ــ ه مانـــــدهيوســـــفي در نشـــــيب چـ

ــر   ــد كـــ ــه دانـــ ــن داوود را چـــ لحـــ
ــده ــا دوزنـ ــور   اي بـ ــك گـ ــرده در يـ مـ

)221:همان(  

  
هاي مختلـف و در ابيـات   كه سنائي، يك مفهوم واحد را در قالب تمثيل تمثيلاتي .3.2.2

بعد از بيان تمثيل، به مفاهيم و معاني و نتايج حاصـل   آورد؛ بدون آن كهمتعدد و پياپي مي
باشـند. سـنائي در سـه    هم مـي ها معمولاً هم ارز و معادل . اين تمثيلها اشاره كنداز آن تمثيل

بيت پشت سر هم ذيل، به عدم تجانس دو عنصر غير قابل مقايسه و غير قابل جمع بـودن آنهـا   
  در يكجا، اشاره كرده است:

 ورنـــــه كـــــي بـــــودي ارزانـــــي
ــي    ــار خسـ ــراي يـ ــود بـ ــت نبـ  زشـ
ـد تــك انــدر       از تــو پرســم تــوان بـ
 

ــازاده  ــگبانيپادشـــــ ــه ســـــ اي بـــــ
ــم  ــس [ه ــي  نف ــا مگس ــل ب ــس] جبرئي قف
ــا ــر  بــ ــة خــ ــين اســــب همطويلــ چنــ

)221:همان(  

  
  اين تمثيلات خود بر دو گونه است. .باشندكه برگرفته از قرآن مي تمثيلاتي .4.2.2

در بيت ذيـل،  نمونه  است. بعنوان آية قرآني اصل بدون اشارة صريح به كه تمثيلاتي .24.1..2
يـاكلونَ امـوالَ اليتـامي ظلمـاً انمّـا      انَّ الذينَ « سورة مباركة نساء 9سنائي با برداشتي آزاد از آية 

 ،كننـد  كساني كه اموال يتيمان را به ناحق تصرف مـي  ياكلونَ في بطونهِم ناراً و سيصلونَ سعيراً:
، مخاطـب را از عواقـب   »سـوزند  اند و به زودي به آتـش سـوزاني مـي    در حقيقت آتش خورده
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  خوردن مال يتيم؛ آگاه كرده است:
ــو ــرون خـ ــيم بيـ ــال يتـ ــو مـ شهمچـ  

 

ليــــك هنگــــام آزمــــون آتــــش    
)1360:225(سنائي غزنوي،  

  
 بدون دخل و تصرّف در آن پرداخته اسـت. در  ،كه به اقتباس قسمتي از آيه تمثيلاتي .2.4.2.2
  :بيت ذيل

 دشـــــمنت هســـــت در صـــــف اول
 

»بـل هـم اضـل   «ضالّ همچـون سـتور    
)256:همان(  

  
ولَقـَد ذَرأنْـَا   «اسـت:   »الأعراف«مباركة  سورة 197، بخشي از آية »بل هم اضلّ«عبارت قرآني  

ا ولَ   روُنَ بِهـ م آذَانٌ لـَا   لجهنَّم كثَيرًا منَ الجْنِِّ والْإنِْسِ لَهم قُلُوب لَايفْقَهونَ بِها ولَهم أعَينٌ لَايبصـ هـ
ه كَأَضَلُّ أوُلئ ملْ هامِ بْكَالأْنَع كَا أوُلئونَ بِهعمان و   َس م الغَْافلُونَ: و در حقيقت بسـيارى از جنيـ

كننـد  هايى دارند كه با آن [حقايق را] دريافت نمىايم [چرا كه] دل آدميان را براى دوزخ آفريده
 ـ هايى دارند كه با آنهـا نمـي  بينند و گوشو چشمانى دارند كه با آنها نمي ان هماننـد  شـنوند؛ آن

سنائي در ايـن بيـت، بـا اقتبـاس      .»ماندگانند همان غافل ها آنرى] ترند [آ چهارپايان بلكه گمراه
شـود  ايماء را به كار گرفته است. همانطور كه ملاحظه ميبخشي از اصل آية قرآني، اين تمثيل 

هـاي  در وراي اين تمثيل قرآني، بحث مبسوطي نهفته اسـت كـه اگـر سـنائي بـه بيـان ويژگـي       
آورد؛ در حاليكه بـا اسـتفاده از ايـن    درازگويي، روي مي پرداخت، بايد به اطناب وهان مياگمر

تمثيل قرآني، ضمن آنكه راه مخالفت را بر نادانان و ياوه گويان بسته است، ايشان را بـا اسـتناد   
  يا در بيت ذيل: قرار داده است. تر از ايشانآية قرآني در رديف حيوانات و پست

 چــــون پــــدر داري از پســــر بگــــذر
 

ب شــور مخــور  آ» كــوثر«بــر لــب   
)1360:248،(سنائي غزنوي  

  
اي بـه همـين نـام يعنـي     در ابتداي سورة مباركـه از واژگان دخيل قرآني است كه » كوثر«واژة 
اس   ابـن ». ايـم الكَْوثرََ: اي پيغامبر ما به تو كـوثر داده  إنĤَِّ أعَطيَنـَك«آمده است:  كوثر گويـد:    عبـ
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  را بر مردم  و آن  بر منبر بالا رفت  وسلّم  وآله  عليه  االله  خدا صليّ  شد، رسول  نازل  آيه  اين  چون«
تـو    خـدا بـه    كـه   كوثري  خدا! اين  رسول  گفتند: اي  از منبر فرود آمد، مردم  كرد. و چون  قرائت
از شـير سـفيدتر     كه  در بهشت  است  فرمود: نهري  االله (ص)  رسول ؟ چيست  است  كرده  عنايت
ه   تر و استوارتر؛ در كنار و حاشية اينمحكم  از قدَح ، و است مـدور و    هـاي  هـا و سـقف   نهر قبـ

  معتدل  هايگردن  كه  سبز رنگي  شوند پرندگان نهر وارد مي  ؛ در آن از در و ياقوت  است  مقعري
 ـ  خـدا! چقـدر آن    رسـول   دارنـد. گفتنـد: اي    بخـاتي   شترهاي  گردن  همچون  و كشيده   دگانپرن
تـر از آنهـا    خوشتر و متنعم  شما را به  خواهيد منهستند! فرمود: آيا مي  و ناز و نعمت  درخوشي

آنهـا را    كـه   اسـت   طيـور، كسـي    تر از خـود آن  تر و متنعم! فرمود: خوش : آريگفتند ؟ كنم  آگاه
  عليـه   صادق  . از حضرتفائز آيد  خداوند متعال  رضوان  كوثر بياشامد، و به  آب  بخورد، و از آن

در   پيغمبـرش   را بـه   ، و خداونـد آن  در بهشـت   اسـت   : كوثر نهري كه  است  شده  روايت  السلام
منظور سـنائي از   ).549 /5: 1350طبرسي،(. »كرد  بود، عنايت  شده  از او فوت  كه  پسري  عوض

(ع)، كـه   حضـرت قاسـم  ص) و مقصـود از پسـر،   اسـلام ( لفظ پدر، وجود نازنين پيامبر مكرمّ 
  كرد.نعمرش به دنيا وفا 

  
در بيـت ذيـل،   هاي معروف زبان فارسي است. المثل. تمثيلاتي كه برگرفته از ضرب5.2.2

كنايـه از غفلـت و    ، كه)748 /1357:2(ر.ك.دهخدا، »خواب خرگوشي«سنائي به تمثيل مشهور 
  كرده است:هاي باز است؛ اشاره خوابيدن با چشم

ــدار ــه و بيــ ــوش خفتــ ــو خرگــ  همچــ
 

ــار  ــده و بيكــ ــروع مانــ ــه مصــ همــ
)228:1360(سنائي غزنوي،  

  
  بيت ذيل:در يا 

ــود ــاغ بـ ــاخ و بـ ــر كـ ــز بهـ ــم كـ  علـ
 

ـــ  ر دزد را چــــراغ بــــودهمچــــو مـ
)254:همان(  

  
اتفاقـاً  معـروف فارسـي كـه    بسيار بيت هم راستاست با اين ضرب المثل اين مفهوم و مقصود 
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  سنائي غزنوي است: يكي از قصائد مشهور خودمصراع دوم 
آموختي از حرص آنگه ترس كاندر شبچو علم   

تر برد كالاگزيدهآيد چراغ با دزديچو
)1385:55(سنايي،    

ــة جالــب  ــوي تعليمــي خــود، يعنــي   نكت ــر آنكــه ســنائي در ديگــر مثن حديقةالحقيقــة و «ت
تواند در تصحيح بيت سـير العبـاد   آورده است كه مي، اين بيت را با اندكي تغيير »شريعةلطريقة
  راهگشا باشد:

 علــــم كــــز بهــــر بــــاغ و راغ بــــود
 علـــم كـــز بهـــر حشـــمت آمـــوزي    
ــو جــان نبــود      ــه جــان آفــرين چ  زآنك
 

ـــر دزد را چــــراغ بــــود  همچــــو مـ
ــد روزي   ــج دان و بــ ــلش رنــ حاصــ
ــود    ــدان نبـ ــو علمـ ــوان همچـ علمخـ

)1368:322سنايي، (  

  :العباد، بعد از بيتسنائي در مثنوي سير  
ــود ــاغ بـ ــاخ و بـ ــر كـ ــز بهـ ــم كـ  علـ

 

ـــر دزد را چــــراغ بــــود  همچــــو مـ
)1360:254سنايي،(  

  
  بيت ذيل را در تأئيد و تقويت تمثيل خود آورده است:

ــور ــد ك ــل باش ــم عق ــه را چش ــر ك  ه
 

ـر بــود بــر مــور       علــم او همچــو پـ
)254:همان(  

  
نزد گردد كه در فارسي برمي معروفكهن كه مصراع دوم بيت فوق، خود به يك تمثيل بسيار 

 /4: 1373(دهخـدا، » اذا اراد االله هلاك النملة انبـت لهـا جنـاحين   « نيز بدين صورت عرب ادب
. ميداني اين تمثيل را غير عربي و تـازه وارد بـه زبـان عربـي، دانسـته      استنفوذ كرده  )،1755

  ).2003:1/105ميداني،الاست. (ر.ك.
  يا در بيت ذيل:
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ــس  ــتنف ــدو بسرش ــل ع ــون گ ــلّ چ ك  
 

نـــام او بـــر فـــراز يـــخ بنوشـــت     
)1360:254سنايي،(  

هاي كهن فارسي است كه به معنـاي  از ضرب المثل »نام چيزي يا كسي بر يخ نوشتن«عبارت 
ر ديـوان  د . ايـن ضـرب المثـل،   كسي را به كلي فراموش كردن و نابوده انگاشـتن اسـت  كنايي 

، آمده است و سنائي آن را بصـورت ارسـال المثـل، در مثنـوي سـير      نيز شاعران پيش از سنائي
  يا اين بيت:العباد به كار گرفته است. 

ــو ــدارد چ ــر ن ــشخ ــردان ــكت و خشُ  
 

نزد او بار او چـه پشـك و چـه مشـك     
)260:همان(  

  
هاي كهن فارسي است در معناي كنايي عدم تمييز و تشخيص ميان دو چيز كه از ضرب المثل

  است.
  

از ايـن نـوع    اند.با اشاره به يك اسم يا واقعه يا داستان بيان شدهتنها . تمثيلاتي كه 6.2.2
باشند كـه  توان به تمثيلات ادبي تعبير كرد چرا كه در بردارندة پند و اندرزهايي ميتمثيلات مي

يـك واقعـة   بصورت غيرمستقيم و تنها با اشاره به اسامي و نكات برجسـته از يـك داسـتان يـا     
  باشند.ها نيز در دو بخش قابل تقسيم بندي ميخود اين تمثيل بيان شده است. ولانيط

  
قـوم بنـي اسـرائيل اسـت.     هـاي  برگرفته از اسرائيليات يا همان داسـتان  كه تمثيلاتي .1.6.2.2
 ت ذيل:همانند بي

ــوت ــزل ح ــود ز من ــتيم خ ــون گذش  چ
 

او و مـــن همچـــو موســـي و تـــابوت 
)229:همان(  

  
اي كه بر اين داستان ع) و نتيجهموسي (در بيت فوق، مخاطب بايد با ماجراي تابوت حضرت 

كتـاب  در عهد عتيق صندوقي است كه در صندوق عهد يا تابوت عهدمترتّب است؛ آشنا باشد. 
 ـ  ده فرمان است و حاوي دو لوح سنگي بود كه توضيح داده شده خروج ر روي خدا به موسـي ب
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درون  را» ده فرمان«اصلي  نسخة كه» صندوق عهد«، سكتاب مقد آن نوشته شده بود. به نوشتة
كتاب  ،كتاب خروج . بر اساس توضيحات ديگر دراشتقرار د المقدس معبد بيت خود دارد، در

(غـذايي  نّم ، يك شيشـه هارون تابوت علاوه بر ده فرمان داراي عصاي ،نامه به عبريان و اعداد
 ؛اسـت  نوشـته شـده   موسي كه توسط است تورات اصلي ه خدا براي عبريان فرستاد) و نسخةك

، تـابوت عهـد فقـط داراي ده    سـليمان  گويد كه در زمـان  بود؛ وليكن اولين كتاب پادشاهان مي
بر روي دو لوح سنگي بود. بر اساس كتاب خروج تـابوت بـه دسـتور و راهنمـايي خـدا       فرمان

دريافت كـرد. بـر اسـاس عهـد      طور سينا توسط موسي ساخته شد. اين دستورات را موسي در
كرد. بر اسـاس نوشـته    تابوت بود با موسي صحبت مي كه بر روي چروبيمخدا از بين دو ،عتيق

عهد عتيق يكسال بعد از اينكه عبريان از مصر خارج شدند تـابوت عهـد توسـط موسـي و بـر      
اساس دستور خدا ساخته شد. از اين زمان به بعد و بعد از روكش شدن آن با طلا اين صندوق 

شـد. ايـن    (قومي كه براي روحاني بودن در نظر گرفتـه شـده بودنـد) حمـل مـي      لاويان توسط
رود  توسـط لاويـان بـه    ،هاي اسراييل همـراه آنهـا بـود. وقتـي تـابوت عهـد      صندوق در جنگ

همانگونه كه براي موسي باز شده بودند؛ باز شدند و اجازه عبور ارتش  ها آبنزديك شد،  اردن
از اينكه تابوت عهد در كنـار آن گردانـده شـد و شـيپور     بعد  اريحا اسراييل را دادند. ديوارهاي

وسيلة حجابي از پوسـت حيـوان و   دميده شد؛ فروريخت. در هنگام حمل، تابوت عهد هميشه ب
اي به تابوت عهـد   كس به آن نگاه نكند. در متون تاريخي اشاره شد تا هيچ مخفي مي ،آبي پارچة
و مسـيحيان ارتـدوكس اعتقـاد دارنـد كـه       كاتوليك است. بعضي مسيحيان مانند مسيحيان نشده
در سوره بقره آيـه  مادر عيسي مانند تابوت عهد بود زيرا او عيسي را در خود حمل كرد.  ،مريم
ت، خدا دوباره تابوت عهد را به اسـراييل بازگردانـد كـه    است كه در زمان طالو اشاره شده 248

در آن بود و فرشتگان آن  هارون و موسي خاندان در آن وجود داشت و باقيماندة) شكيناسكينه(
اسـت. شـيعيان معتقدنـد     كردنـد. تـابوت عهـد در اسـلام داراي اهميـت زيـادي       را حمل مـي 

را عرضه خواهد كـرد؛   تورات صليا ةموعود(عج) آن را پيدا كرده و نسخ مهدي ،آخرالزمان در
كس از جاي آن اطلاعي ندارد تا آنكه مهدي موعود (عج) ظهور كند و آن را به حركـت   و هيچ

  .)https://fa.wikipedia.org(ر.ك.  درآورد كه نشانه امامت او است
ابيات ذيل كه بعلّت آشنايي مخاطب فرهيخته با ماجراهاي مربوطه از توضيح و همچنين است 
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  شود:، صرف نظر ميدر مورد آنها اضافي
ــونس ــرا مــ ــن ورا مركــــب او مــ  مــ

 

ــونس     ــاهي و ي ــو م ــان چ ــر دو پوي ه
)1360:229(سنائي غزنوي،   

  
بــــــالا زودروي داديــــــم ســــــوي  

 

او و مــن همچــو كــركس و نمــرود    
)229:همان(  

  ج
ــا را ــر غوغـــ ــدا ز بهـــ ــرده پيـــ  كـــ

 

ــا را   ــوت زليخــــ ــرة خلــــ حجــــ
)229:همان(  

  ج
ــه ــرة ژالـــ ــدم ز قطـــ ــيش ديـــ  بـــ

 

انــــــدرو ســــــامري و گوســــــاله 
)231:همان(  

  ج
ــود ــه ســعي كــركس ب  كانكــه عمــرش ب

 

اي بـــس بـــودملـــك المـــوت پشـّــه 
)257:همان(  

  
ــه ــردوان چـ ــان هـ ــن و جـ ــد؟تـ كننـ  

 

خــر و عيســي بــر آســمان چــه كننــد؟ 
)260:همان(  

  
 ص)،مرتبـت ( زندگي حضرت ختمـي  و حوادث  كه به تاريخ صدر اسلام تمثيلاتي .2.6.2.2

  مانند بيت ذيل: .ارتباط دارند
ــول؟ ــان ملـ ــرا جهـ ــد تـ ــه شناسـ  چـ

 

ــول؟     ــه را ز رس ــر حليم ــر م ــه خب چ
)260:همان(  

  
ة پيـامبر مكـرمّ       بيت اشاره دارد به داية ختمي مرتبت، حليمة سعديه كه با وجود ايـن كـه دايـ
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از بزرگـي  رد و كـاهن  كاهني ببه پيش  ، كه حضرت را»شقّ صدر«ة اسلام بود؛ اما تا زمان واقع
ص)، اطلاعـي نداشـت. در مـورد    پيامبر (وجود مبارك پيامبر اسلام خبر داد، از عظمت وجود 

ص) محمد (نقل شده است فرشتگاني به شكل مرداني با لباس سفيد بر «اقعه آمده است: اين و
ظاهر شدند، سينه او را شكافتند، لكه سياهي را از قلب او بيرون آوردند، قلـب او را در تشـتي   

ص) محمد (زرين شستشو دادند و سپس سينه او را التيام بخشيدند. پسر حليمه، برادر رضاعي 
زديك منزل، شاهد اين ماجرا بود، سراسيمه به حليمه خبر رساند. حليمه بشـدت  كه در وادي ن

نگران شد و كودك را نزد كاهني برد تا در اينباره حكـم كنـد. كـاهن پـس از شـنيدن سـخنان       
تر شد و تصـميم   كودك، هشدار داد كه او در آينده، دين مردم را تغيير خواهد داد. حليمه نگران

» ودك از دسـت دشـمنان، او را بـه نـزد مـادرش در مكـه بازگردانـد.       گرفت براي حفظ جان ك
  ).163 /2: 1362ر.ك.طبري،(

  
المثل را دارند ولـي جـز   كه ظرفيت و شايستگي قرار گرفتن در رديف ضرب ابياتي .7.2

هـا بصـورت نـاب بـاقي     . بعبارتي اين ضرب المثلاند نپرداختهسنائي، كسي ديگر به بيان آن 
تواننـد در ايـن رديـف    مي ارسال المثل و تمثيل جريان نيافته است. ابيات ذيلمانده و بصورت 

  قرارگيرند:
ــي ــدان نــ ــار چنــ ــار بــ ــيچ ادبــ  هــ

 

ــر اســـتخوان و دنـــدان نـــي  خانـــه پـ
)1360:224،(سنائي غزنوي  

  
 بـــا همـــه مفلســـان ز بـــد گُهـــري

 

ــپري   ــرون ســ ــي از بــ از درون تيغــ
)225:همان(  

  
ــدهوش ــه و مــ ــه باژگونــ  يــــك رمــ

 

ــوش    ــورت پ ــش ع ــار كف ــرده در ك ك
)226:همان(  
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  ج
ــده ــاي وز ديــ ــتم ز پــ ــده گشــ  مانــ

 

ــده    ــوي ژوليـ ــود و مـ ــو بـ ــانه نـ شـ
)226:همان(  

  
 سر او چـون بـه زيـر شسـت تـو اسـت

 

پاي بر نه كـه دسـت دسـت تـو اسـت      
)232:همان(  

  ج
ــت ــا نيس ــر م ــز ب ــه ج ــويي ك ــا نگ  ت

 

خانه اينجاسـت خواجـه اينجـا نيسـت     
)263:همان(  

  جج
قبـــول تـــو جـــاه كـــم نĤيـــدبـــا   

 

آيـــد كـــلاه كـــم نĤيـــد چـــون ســـر 
)263:همان(  

  
  نتيجه

فلسفي، براي بيان معاني بلند عرفاني يا توضيح مسائل  -سنائي در اين منظومة تعليميِ عرفاني
غامض فلسفي، ناگزير به استفاده از قالب تمثيل بوده است. چرا كه بيان تمثيل بسـيار آسـانتر و   

پرداختن به مباحث پيچيده و دراز دامن و سخت و دشوار عرفاني و فلسفي است. سودمندتر از 
براي اين منظور، سنائي علاوه بر بهره بردن از تمثيلات فارسي و عربي، از شيوة بلاغـي تمثيـل   
ادبي نيز بنحو احسن استفاده كرده است. اين تمثيلات ادبي در حد اشاره به يك اسم، يا واقعـه  

شند. بررسي تمثيلات ادبي سنائي غزنوي در مثنوي تعليمي سير العباد الـي المعـاد   بامي و اتّفاق
 ات اسـرائيلي  آيات قرآن و بويژه هاي معروف فارسي و عربي،تمثيل نشانگر آن است كه وي از

ع) و تـب و  مسـيح ( ع) و مگس، عيسي و جبرئيل (نظير:  هاي قوم بني اسرائيليا همان داستان
ع) و چـاه و  يوسف (ع) و تابوت و سامري و گوساله، نمرود و كركس، ( موسي ،بيماري و خر

در اين مثنوي، ابياتي نيـز   ترين بهره را برده است.بيش ع) و ماهييونس (بوي پيراهن و زليخا، 
از  هـاي نـاب زبـان فارسـي اسـت.     وجود دارد كه شايستة قرار گرفتن در رديف ضرب المثـل 
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سيرالعباد با انواع و اقسام تمثيل و ارسال المثل و تمثيلات ادبي، بيتي  800آنجايي كه در مثنوي 
  يك مثنوي تمثيلي است. ،توان عنوان كرد كه اين مثنوي در مجموعشويم؛ ميمواجه مي

  
  و مĤخذ منابع

  مجيد. قرآن .1
  جعفر محجوب، تهران: انديشه.. به اهتمام محمدويس و رامين )،1367فخرالدين ( گرگاني. اسعد .2
(مطالعة تطبيقي دو اثر عرفاني: سـيرالعباد   هاي مستقيمصراط)، 1388بابائي (اكبري بيرق. حسين. الياس  .3

  .71 -100، صص 10الي المعاد سنايي و كمدي الهي دانته)، ادبيات تطبيقي، سال سوم، شمارة 
و فهرست قصي ، تحقيق و شرح مجمع الامثال)، 2003(بن نيشابوريبن محمد، ابوالفضل احمدالميداني .4

  الحسين، بيروت: دار مكتبةالهلال.
تجلّي رمز و اسطورة آب در ديـوان،  )، 1396سجادي (. مهناز. اميرحسين مأحوزي. علي محمد بازگير .5

  .115 -134، صص 36، بهارستان سخن، سال چهاردهم، شمارة حديقه و سيرالعباد سنايي
هـاي  بر اساس سـاحت  نقد جايگاه عرفاني سيرالعباد، )1392(فر. محمد. كلثوم قرباني جويبـاري بهنام .6

  .103 -123، صص 12ادبيات عرفاني، سال هفتم، شمارة ، شخصيتي سنايي
و  نامـة عطـار  سـاختار روايـي مصـيبت    بررسـي تطبيقـي   )،1393پور (پيامني. بهناز. فاطمه فرهودي .7

  .55-84 ، صص19، مطالعات عرفاني، شمارة رؤياسيرالعباد سنايي به مثابة تمثيل 
  ، تهران: نشر دانشگاهي.معاني و بيان)، 1376جليل (. تجليل .8
  ، ترجمة جليل تجليل، تهران: دانشگاه.اسرارالبلاغه)، 1366عبدالقادر (. جرجاني .9

بررسـي تطبيقـي سـيرالعباد    )، 1394بختيـاري ( . نجف. الهام خليلي جهرمي. شيرين رزمجـوي  جوكار .10
  .75-98هفتم، صص ، شعرپژوهي، سال نامهسنايي و مصيبت

، مطالعـات  مقايسة ارداويرافنامه بـا سـيرالعباد  )، 1394حـرّ ( خائفي. عباس. فخري رسولي گروي. ليلا  .11
  .71-88صص ، 28ايراني، سال چهاردهم، شمارة 

  ، تهران: مهناز.نامة هنر شاعريواژه)، 1373ميمنت (ذوالقدري.  .12
 .اميركبير تهران: ،جلد 3 ،امثال و حكم)، 1357اكبر (، علي دهخدا .13

 .دانشگاه، تهران: لغتنامه)، 1373(.......................... . .14

 تهران: فرهنگ جامع.، چرند و پرند)، 1384.......................... (. .15

 ، تهران: علمي و فرهنگي.بحر در كوزه)، 1378عبدالحسين (كوب. زرين .16

 كمـدي  اي ارداويرافنامـه، سـيرالعباد،  مقايسـه تحليل )، 1392جويباري (سلطاني. منظر. كلثوم قرباني  .17



 67         )38، (ش. پ: 1397 زمستانزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات  فصل

 .39 -66، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، صص الهي

، بـا تصـحيح و مقدمـة محمـد تقـي      هاي حكيم سـنائي مثنوي)، 1360سنائي غزنوي، مجدود بن آدم ( .18
 چ دوم تهران: بابك. مدرس رضوي،

مـدرس  ، به تصحيح محمد تقـي  حديقةالحقيقة و شريعةالطريقة)، 1368............................................ (. .19
 .رضوي، تهران: دانشگاه

، بـا مقدمـه و   ديوان حكيم ابوالمجدود بـن آدم سـنائي غزنـوي   )، 1385.... (..................................... .20
 فهرست و حواشي، به سعي و اهتمام محمدتقي مدرس رضوي، چاپ ششم، تهران: سنائي.

 .آگاه ، تهران:صورخيال در شعر فارسي)، 1370محمدرضا (كدكني. عيشفي .21

  نا.، تصحيح عبدالوهاب قزويني، بيروت: بيالمعجم في معايير اشعارالعجم)، 1327رازي (شمس قيس  .22
  س، تهران: فردوبيان )،1370سيروس (، شميسا .23
  تهران: ميترا. ،1ج ، در ادبيات فارسي فرهنگ اشارات)، 1374( ...................... .24
بررسي تطبيقـي سـيرالعباد سـنايي و رسـالة الغفـران      )، 1392نيا (ضياءالديني. علي. مهين دخت فرخ .25

  .31-60، صص 183، جستارهاي ادبي، شمارة شناسيابوالعلاي معري از ديدگاه فرجام
، قـرآن ترجمة تفسير مجمع البيان في تفسير ال)، 1350، شيخ ابوعلي، فضل بن حسن بن فضل (طبرسي .26

  ، تهران: فراهاني.5ج ترجمة احمد بهشتي فسائي، 
  ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران: اساطير.2ج ، ترجمة تاريخ طبري)، 1362، محمد بن جرير (طبري .27
، بـه اهتمـام منـوچهر سـتوده، تهـران: علمـي و       عجائب المخلوقات)، 1393، محمد بن احمـد ( طوسي .28

  فرهنگي.
، به اهتمام شاهرخ موسويان، بر اسـاس  تاريخ جهانگشاي جويني)، 1386علاءالدين (جويني،  عطاملك .29

  دوم چ .تصحيح علامه محمد قزويني، تهران: دستان
  ، تهران: سمت.معاني و بيان)، 1376زاده (علوي مقدم. محمد. رضا اشرف .30
، 11شـمارة  ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، تحليلي بر سيرالعباد الي المعاد)، 1387معصومه (غيوري.  .31

  .1-29صص 
  چ پنجم ، تهران: اميركبير.احاديث مثنوي)، 1370فروزانفر، بديع الزمان ( .32
، مجلة ادبيات و علـوم انسـاني، دانشـگاه    تمثيل، ماهيت، اقسام آن و كاركرد)، 1383محمود (فتوحي.  .33

  .139 -176، صص 47، شمارة 13سال  تربيت معلم،
اي كهـن  الي المعاد سنايي بـر اسـاس روش نقـد اسـطوره    تحليل سيرالعباد )، 1388فـرزاد ( . قائمي .34

  .121 -148صص ، 1دو فصلنامة ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا، سال اول، شمارة الگويي، 
، تصحيح و مقابلة نصراالله عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات)، 1361، زكريا بن محمد (قزويني .35



  آن در منظومة عرفاني سيرالعباد الي المعاد سنائي هاي گونهبررسي تمثيل و                                                        68

  سبوحي، تهران: كتابخانة مركزي.
  ، تهران: ماد.بيان )،1375الدين (جلالكزازي. مير .36
، مجلـة  بررسي نمادگرايي در سـيرالعباد و ارداويرافنامـه  )، 1388ابراهيمي (فر. مرضيه. حسن كسرائي .37

  .141-161، صص 1ش اديان و عرفان، 
پژوهـي،  ، ادبوجوه اقتباس سينمائي از سيرالعباد سنايي)، 1388پورشبانان (محسني. مرتضي. عليرضا  .38

  .129-149نهم، صص شمارة 
، صـص  3، علوم ادبي، سـال اول، شـمارة   سيرالعباد سنايي و كمدي الهي دانته)، 1386مريم (مشرف.  .39

56-23.  
  ، به تصحيح رينولد نيكلسون، تهران: توس.مثنوي معنوي)، 1375مولوي، جلال الدين محمد ( .40
علامـه محمـد    تصـحيح ، به نظامي عروضي سمرقندي چهار مقاله)، 1389نظامي عروضي سمرقندي ( .41

  جامي.محمد معين، تهران:  و شرح لغات و عبارات و... قزويني، به تصحيح مجدد
42. https:/ www /fa.wikipedia.org 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 69         )38، (ش. پ: 1397 زمستانزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات  فصل

  
Study of the allegory and its variants in the mystical 
system of Sierra El-E'lamad Sana'i 

 
Ramin Sadeghinejad*1, Maryam Mohammadzade2 
1. Department of persian language and literature, Ahar branch, Islamic Azad University، 
Ahar, Iran 
2. Department of persian language and literature, Ahar branch, Islamic Azad University، 
Ahar, Iran 

 
Abstract  
Allegory is one of the most important elements in storytelling and the best 
way to express mystical and philosophical issues and is one of the effective 
ways in understanding the audience. The study of the Masnavi of the Qur'a 
al-'Abad al-Mā'ād of Sana'ī Ghaznavi shows that the senate of the element 
of the allegory has gained a lot of value. The main question of this article is 
that the Senate has benefited more from what kind of allegory is used to 
express its educational issues and intentions? This article deals with the 
descriptive-analytic method to study its allegory and its variants in this 
work. Senate in this poem, by introducing an archetype of allegory into the 
field of the expression of mystical and philosophical issues, while also 
facilitating the understanding of philosophical and mystical problems and 
making the audience into thinking in creation and creation, has created a 
novel and far from vulgarity. Findings of the research show that literary 
allegories on the works of the Qur'an and especially the Israelis are the most 
used form of parable in this mystical-philosophical work. 
Key words: literary allegory, Ghaznavi Senate, Sierra Alad al-Mā'ad, 
mystical-philosophical, educational system 
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